
 

  
  
  
  
  
  

 
  

  منطق تعريف در بوته نقد و داوري

  ∗ ملايري موسي

  چكيده
كنـد بـا بيـان     پردازد و تـلاش مـي   اين مقاله به مبحث تعريف در نظام منطق سنتي مي

دي مبحـث  بندي و تحليل آنها نقاط ضعف و ناكارآم ـ انتقادهاي وارد بر اين نظام و طبقه
تعريف را نشان دهد و بر آن است كه بخش تعريف در منطق سنتي في الجمله مبحثـي  

تواند تعاريف دانشمندان  آيد و نه مي ثمر است كه نه به كار تحصيل تعاريف جديد مي بي
پـس از نقـد ايـن نظـام     . را در علوم مختلف در خود جاي داده و تحليل و بررسـي كنـد  

ايگزين معرفي كنيم كه در آن مجموعاً پنج نوع تعريف مطرح اي ج ايم شيوه تلاش كرده
سپس سعي شده اسـت وجـوه رجحـان و كـارآيي نظـام جديـد مـورد بررسـي         . شود مي
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او مباحث تعريف را كه در فصول مختلف منطق و عمدتاً در باب برهـان و  . منطق تعريف را ارتقاء بخشيد
يـن اقـدام كـه سـرآغاز     ا. آوري و در نهج اول و دوم منطق اشارات تنظـيم كـرد   جدل پراكنده بودند، جمع

اگـر منطـق، طـرق    . تدوين منطق دوبخشي است، گامي مهم در تبويب و حتي تدوين منطق بـوده اسـت  
آموزد و اگـر بخـش عظيمـي از     هاي انديشه و كشف مجهول از معلومات را مي پيشگيري از خطا و روش

ورزي در باب تصـورات   مجهولات ما مجهولات تصوري هستند، پس منطقِ تعريف به عنوان ابزار انديشه
  . شود يك ركن از دو ركن منطق محسوب مي

اولـين پرسـش   . هايي قابل طرح اسـت  با اين حال در خصوص ارزش و كارآمدي منطق تعريف پرسش
اند انديشمندان را در حوزه مجهولات تصـوري يـاري    اين است كه قواعد منطق تعريف تا چه حد توانسته

تواند از آنها بهـره بـرد و بـه     قواعد و كسب مهارت در آنها تا چه حد مي آموز با فراگيري اين كنند ومنطق
پرسش ديگر ايـن اسـت كـه ايـن     . تحصيل تعاريف و كشف تصورات مجهول در علوم مختلف دست يابد

در اثر جـرح و تعـديل و نقـد و بررسـي راه كمـال و       -مانند هر علم ديگري  -بخش از منطق تا چه حد 
بـراي آنكـه    ها سخن بگوييم كنيم در مورد اين پرسش در اين مقاله سعي مي. استروزآمدشدن را پيموده 
منطـق سـنتي را بـه اختصـار      ابتدا تعاريف رايـج در  ،تري به مباحث آينده بپردازدخواننده با بصيرت بيش

  .پردازيم بررسي آنها ميو  آنگاه به نقد نيم،ك معرفي مي
تعريف لفظي، تعريـف اسـمي، حـد    : ند ازا اند كه عبارت ختهدر منطق سنتي جمعا به نهُ قسم تعريف پردا

پنج قسم اخير را  .تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تعريف به مثال، تعريف به شبيه وتعريف به مقابل
 ـ   و. گويند در مقابل تعاريف حدي، تعريف رسمي مي حسـاب  ه سه قسم آخر را نيز از اقسام رسـم نـاقص ب

  .مختصر هر يك اكنون معرفي. آورند مي
شود كه پرسش  از معنا و مـدلول يـك لفـظ مطـرح      تعريف لفظي مفيد معناي لفظ است و وقتي ارائه مي 
 سـبزواري، (اند  هم ناميده» تعريف شرح الاسمي«يا » تعريف به اسم«در برخي منابع اين نوع تعريف را . شود

  .و تعريف اسمي شده استي گاه سبب خلط ميان تعريف لفظي ا چنين نامگذاري). 42ص ،1369
پيش از آنكـه وجـود آن ماهيـت     ،پردازد تعريف اسمي تعريفي است كه به بيان چيستي يك ماهيت مي

وصورت همانند تعاريف حدي و رسـمي   احيث محتو البته تعريف اسمي از. براي تعريف كننده محرز باشد
  .اي معرَّف محرز نيستاست وتنها معيار تمايزآن همان است كه هنوز وجود مصداقِ عيني بر

به امـور عينـي    ،مقابل تعريف اسمي مانده يعني انواع حد و رسم همه تعاريفي هستند كه در اقسام باقي
گيرند از آن حيث كه عنوان يـك   تر به مفهوم تعلق ميگيرند نه به صرف مفهوم و به بيان دقيق تعلق مي

  .شيء خارجي است
حـد  . و فصل قريب معرَّف كه برترين نـوع تعريـف اسـت    تعريفي است مشتمل برجنس قريب: حد تام

رسـم تـام تعريفـي     .ففصل قريب يا تنها فصل  قريب معـرَّ  ناقص تعريفي است مشتمل بر جنس بعيد و
 اما رسم ناقص عنواني است جامع براي چهار قسـم تعريـف  . جنس قريب و عرض خاص است مشتمل بر
  :به ترتيب زير

از باب تسميه جـزء بـه   ها  در كتاب معمولاً. (ه يا فقط تعريف به خاصهتعريف به جنس بعيد و خاص - 1
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  ).اند اسم كل اين قسم را رسم ناقص گفته
تعريف به مثال، در مقام تعليم ممكن است مفاهيم به كمك يكي از مصاديقِ واضـح آنهـا تعريـف     -2
اينكـه فعـل   به يا در پاسخ . انشود نفس انس گفته مي ،در پاسخ به اينكه فاعل بالعنايه چيست مثلاً. شوند

  .اين نوع تعريف را تعريف به مثال گويند .»ضَََرَب«شود  گفته مي ،چيست
مثلاً  .شود مقام تعليم، شيء به اشباه و نظايرآن تعريف مي در تعريف به شبيه، در مواردي مخصوصاً -3
  . دكرينه تعريف را به كمك نور يا تجلي را به كمك ظهور اشياء درآ توان علم يا وجود مي

 مقصـود از . يا تعريف روشنايي به كمك تـاريكي  اغنكمك تعريف به مقابل، همانند تعريف فقر به   -4
اي منطقـي   كـه قاعـده   نكتـه اسـت  همـين  بـه  ه ا توجب و همه انواع تقابل استدر اين نوع تعريف مقابل 

، 1419؛ جرجاني، 89-83تا، صص قطب رازي، بي : رك( »تعرف الاشياء باغيارها بل باضدادها«: گويد مي
  ) . 81-78صص

توان شيء را به  اين دو قسم مي در له مطرح بوده است كه آيائدر مورد حد ناقص و رسم ناقص اين مس
يـا   تعريـف كـرد  ) در رسم نـاقص (يا فقط به عرض خاص ) در حد ناقص(مفرد يعني فقط به فصل قريب 

دانند و معتقدند كه هر تعريف حداقل بايـد   مطلقاً جايز نمي برخي مانند علامه حلي تعريف به مفرد را. خير
در صورت وجود قرائني  - برخي ديگر تعريف به مفرد را ).239ص ، 1417 حلي،(مشتمل بر دو جزء باشد 

  ). 84قطب رازي، بي تا، ص (اند  جايز شمرده - غيرلفظي كه به منزله جنس تعريف قرار گيرند
تعريف غيرحقيقي معادل با تعريـف   .اند حقيقي و غيرحقيقي تقسيم كرده تقسيم ديگري تعريف را به در

و ). 20، ص1374آملـي،  (لفظي است و تعريف حقيقي مشتمل بر تعريف اسـمي، حـدي و رسـمي اسـت     
چهـار  بـه   ست كه در نهايت، تعاريف حقيقي در منطق سـنتي منحصـر  ا آخرين نكته ما در اين بخش آن

 شوند، چـرا  تعاريف لفظي تعاريفي منطقي محسوب نمي ،ست كه اولاًا نيچنمطلب اين بيان  .هستندقسم 
 -تعـاريف اسـمي   ،ثانيـاً . اسـت زباني مل منطقي بلكه آگاهي از وضع أكه طريقه تحصيل آنها نه تفكر و ت

يـا حـد هسـتند  يـا      ابا تعاريف غيراسمي تفاوت اعتباري دارند؛ لذا از نظر محتو - اشاره شد چنانكه  قبلاً
  .حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص: بنابراين، تعاريف منطقي منحصر به چهار قسم است. رسم

از ايـن پـس بـه     وآنچه به نحو اختصاربيان كرديم ماحصل مباحث انواع تعريف در منطق سـنتي بـود   
  .پردازيم آنها مي بررسي و نقد

  هاي وارد بر منطق تعريف نقد

  .تمادندتعاريف حدي و رسمي غير قابل اع -1
. دست كم از ابن سينا شروع شده اسـت  -در ميان انديشمندان مسلمان  -نقدها به نظام منطق تعريف 

تعريف چه به حـد و چـه بـه رسـم     «اول اينكه . شود دو انتقاد استنباط مي الحدودهاي او در كتاب  از گفته
. انتقادي جـدي قلمـداد كـرد    اين نقد را نبايد). 17، ص 1366ابن سينا،(» براي انسان، سخت دشوار است

تـر او آنجاسـت   اما نقد مهم. آري، اكتشاف علمي در همه جا دشوار است و شايد در اين باب دشوارتر باشد
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تـوانيم   گويد تميز گذاشتن ميان اوصاف ذاتي و عرضي اشياء در غايت صعوبت است و هرگـز نمـي   كه مي
او اين مشكل را نه تنها در بـاب  ). 19-18صص همان، (ايم  مطمئن شويم كه به ذاتيات شيء دست يافته

مفهوم كلام ابن سينا در اين بخش آن است كـه مـا در بـاب    . كند حدود بلكه در باب رسوم نيز مطرح مي
توانيم به قطع و يقين دست يـابيم و   عيبي تعاريف، چه تعاريف حدي و چه رسمي، هرگز نمي صحت و بي

  .بخش نيست ان به دست آمد، اطمينانهيچ تعريفي پس از آن كه با صعوبت فراو

  . دستيابي به تعاريف حدي محال است -2
او تنها . پا را از ابن سينا فراتر گذاشت حكمت الاشراقپس از ابن سينا شيخ شهاب الدين سهروردي در 

 -دستيابي به تعريف حدي «به نقل دشواري و صعوبت اكتساب حدود اكتفا نكرد بلكه اساساً برآن شد كه 
توانيم بـه   در بهترين وضعيت، ما تنها مي... براي انسان محال است  -انكه مشائيان به آن ملتزم بودند چن

  ).21،  ص 1372سهروردي،(» عوارضي از شيء دست پيدا كنيم كه مجموعه آنها با معرَّف برابر باشند
وري، شـارح  پيشنهاد سهروردي در اين فقره تمسك به تعاريف رسمي است و در همـين راسـتا شـهرز   

از قـول سـهروردي نقـل     -كه هنوز به چاپ نرسيده است  -منطق مطارحات به نقل از  حكمت الاشراق
امـا  . اشكال و ايرادي كه ذكر شد، مربوط به تعريف حدي است كه مبين ماهيت شيء اسـت «كند كه  مي

( ندي ايـن تعـاريف   پردازد، وارد نبوده و سـودم  اين اشكال به تعريف اسمي كه به تحليل مفهوم شيء مي
  ).60، ص 1372شهرزوري،(» تر از تعاريف حدي نيستكم) تعاريف اسمي

  . مفاهيم محتاج به تعريف نيستند -3
فخر رازي، حكيم، متكلم و منطقدان معاصر سهروردي شايد تحت تاثير ايـراد اساسـي سـهروردي بـه     

توان با تعريف، حد هيچ ماهيتي  ه نمياو نيز تا بدينجا ك. تعريف حدي، به نظريه بداهت تصورات قائل شد
مـا  «بينـد كـه گفتـه شـود      را كشف كرد با سهروردي همداستان است، اما كليد حل مشكل را در اين مي

لذا از نظـر او ارزش تعريـف   ). 6، ص1985فخر رازي، (» اساساً تصوري نظري و محتاج به تعريف نداريم
انـا لا نعنـي   «: از تفصيل محتواي يك اسـم نيسـتند   ترتر از ارزش اسم نيست و تعاريف چيزي بيشبيش

  ).106، ص 1381فخر رازي، (» بالتعريف الا تفصيل مادل الاسم عليه اجمالاً

  .تر نيستارزش تعاريف از ارزش تسميه بيش -4
او كـه در دو   الرد علي المنطقيينكتاب . ترين ناقدان منطق ارسطوئي اين تيميه استيكي ديگر از مهم

ترين اثر انتقادي به منطق ارسـطوئي اسـت كـه    تدوين شده است، شايد جامع -صفحه 500ود حد -جلد 
ماحصل نقد او در باب تعاريف آن اسـت كـه تعـاريف در بهتـرين     . گيرد تمام ابواب و فصول آن را دربرمي

ي بـه  حالت تنها تعاريفي رسمي خواهند بود كه صرفاً مفيد تمايز يك شيء از اشياء ديگر اسـت و دسـتياب  
، 1993ابـن تيميـه،  (تعريف حدي يعني تعريفي كه مبـين ماهيـت و حقيقـت شـيء باشـد، محـال اسـت        

كند كه در علم كـلامِ متقـدمان، اساسـاً     او در همين راستا از قول شيوخ متكلمان نقل مي). 58-42صص
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مبين ماهيـت  متكلمان حد را به عنوان كلامي كه . مقصود از تعريف چيزي بيش از بيان تمايز نبوده است
بنابراين، از نظر آنها فقط يك نوع تعريف داريم و آن هم فقط مفيد تمـايز  . اند برده شيء باشد، به كار نمي

  ).49ص (؛ و در جاي ديگر طريقه آنها را صواب مي شمارد )43همان، ص (است 
. اسـماء نيسـت   تر از ارزشرسد كه ارزش تعاريف بيش ابن تيميه نيز همانند فخررازي به اين نتيجه مي

دلالة الحد كدلالة الاسم و هذا هو قول اهل الصواب الذين يقولون الحـد تفصـيل مـا دل عليـه الاسـم      «
  ). 58ص (» بالاجمال

مقصود از برابري ارزش تعريف و اسم آن است كه همانطور كـه اسـم مبـين ماهيـت مسـمي نيسـت،       
كنـد و آنهـا را از طبقـات ديگـر      يا اشاره مياي از اش در عين حال هر اسم به طبقه. تعريف نيز چنين است

كند،  تعريف نيز همين خصوصيت را دارد با اين تفاوت كه اسم اجمالاً بر مدلول دلالت مي. كند متمايز مي
تر از رابطه اسم و مسمي پس رابطه معرِّف و معرَّف چيزي بيش. دهد اما تعريف مفصلاً مدلول را نشان مي

ه با ديدگاه برخي از فيلسوفان همانند لاك، ميـل، وايتهـد و راسـل در بـاب     ك -طبق اين ديدگاه . نيست
  .اساساً متعلق تعريف اسم است و نه ماهيت شيء -تعريف قابل مقايسه است 

  .حصر تعريف در اقسام چهارگانه حد و رسم باطل است -5 
يا تنها مفيد تمايز چرا كه تعريف يا مفيد ماهيت شيء است . مشهور است كه تعريف بر چهار قسم است

تعريفي كه به ماهيت تعلق دارد يا مبين تمام ماهيت است كه حد تام خواهد بود . شيء از اشياء ديگر است
اما تعريفي كه صرفاً مفيد تمايز اسـت يـا   . يا مشتمل بر جزء خاص ماهيت است كه حد ناقص خواهد بود

قسـم اول، رسـم نـاقص و    . اسـت مشتمل بر عرض خاص است يا مشتمل بر عرض خاص و جنس بعيد 
نظر عمده و غالب در آثار منطقي آن است كه اين تقسـيم عقـلاً حاصـر اسـت     . قسم دوم، رسم تام است

  ).85قطب رازي، بي تا، ص(
شايد اصرار بر حاصر بودن اين تقسيم يكي از موانع ذهني براي تحول و تكامل مبحـث تعريـف بـوده     
اند كه همه اقسام تعاريف را به چهار قسم مذكور بازگردانند و  كرده مدافعان با تكلفات عديده تلاش. است

گرايي سبب گرديده است كه خصوصيات ساير تعاريف مورد توجه قرار نگيرد و تنها به وجوهي  اين تحويل
  . تواند آنها را در عداد اقسام چهارگانه درآورد از آنها تكيه شود كه مي

توان به تعريـف   ا در اقسام چهارگانه مذكور مورد شبهه بوده است، مياز جمله تعاريفي كه قراردادن آنه
به مثال، تعريف به علل خارجي مثل علت فاعلي و علت غايي، تعريف به امور مقابل و تعريف به شـبيه را  

مـا  . گونه تعاريف را به نوعي در اقسام چهارگانه داخـل كننـد  اند اين معمولاً منطقيان تلاش كرده. نام برد
  . كنيم وگوها پيرامون هر يك از اين اقسام را مختصراً گزارش ميتگف

ضمن بررسي برخي از نقدهاي مربوط به تعريف، بـه   الملخصفخر رازي در  :تعريف به مثال -الف
: كند كه در حصر تقسيم مذكور و اشتمالش بر تعريف به مثال اشكالي مطرح اسـت  اين نكته نيز اشاره مي

  ). 102، ص 1381فخر رازي، (» منحصر، لانَّ التعريف بالمثال خارج عنهلايقال التقسيم غير«
مبناي اشـكال آن  . اين اشكال شايد نخستين بار در آثار فخررازي و پس از او در آثار ديگران آمده است
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نه جزء مقـوم و ذاتـي آن    -كه در اين جا مقصود يكي از مصاديق آن است  -است كه مثالِ يك مفهوم 
  . و نه عرضي آن، پس چنين تعريفي نه تعريف حدي است و نه تعريف رسميمفهوم است 

شايد در پاسخ اين نقد گفته شود كه چنين نقدي تخصصاً از بحث خارج است چرا كـه چنـين تعريفـي    
. اساساً تعريف منطقي نيست تا اينكه در مورد دخولش در اقسام چهارگانه يا خروجش از آنها سخن بگوييم

رغم اينكه اشكال مورد بحث در بسياري از منابع منطقي نقل شده، هيچكس چنين  يم كه علياما بايد بدان
مطرح نبودن چنين پاسخي مبين آن است كه منطقيان اين تعريـف را جـزء   . پاسخي را مطرح نكرده است

كه بـه  اساساً يكي از مباني منطق تعريف اين بوده است كه هرگونه تعبيري . اند دانسته تعاريف منطقي مي
گـردد و ثانيـاً    نوعي مبين ماهيت يك شيء يا مفيد تمايز آن از اشياء ديگر باشد، اولاً تعريف محسوب مي

در غير اين صورت بايد علمي . تعريفي منطقي خواهد بود و منطقي بايد جايگاه آن و احكامش را بيان كند
گرفت، در حالي كه چنـين   ار ميشد و ساير طرق اكتساب تصورات در آن مورد بررسي قر ديگر تدوين مي

كـه  دانشي وجود ندارد و منطقيان معتقدند كه طرق اكتساب مجهولات منحصـر در منطـق اسـت، چنـان    
اين مبنا نه تنهـا  ). 85قطب رازي، بي تا، ص (» انَّ المنطق جميع طرق الاكتساب«: گويد قطب رازي مي

كه به حاصر نبودن تقسيم رباعي مـذكور   در خصوص اين موضوع، بلكه در پاسخگويي به ساير اشكالاتي
  . شود، تاثيرگذار بوده است مربوط مي

او در ادامه بحثش پاسخ اشكال مـذكور  . كنيم گرديم و پاسخ او را بررسي مي اكنون به كلام فخر بازمي
مثال از جهتي شبيه به ممثَّل است و همين وجه شـبه يكـي از لـوازم و    «: كند را به اين صورت مطرح مي

پس تعريف به مثال در واقع تعريف شيء به يكي از اوصـاف عرضـي آن   . شود وارض مشبه محسوب ميع
  ).105، ص 1381فخر رازي، (» آيد است و جزء تعاريف رسمي به حساب مي

در تعريـف بـه مثـال    «كند كـه   تر به اين صورت تقرير ميقطب رازي پاسخ فخررازي را به بياني دقيق
نيست، بلكه خصوصيتي است كـه در ممثَّـل درمقايسـه بـا     ] مصداق[د، خود مثال شو آنچه معرِّف واقع مي

قطـب رازي،  (اند  لذا اين تعاريف از قبيل رسوم. ممثِّل نهفته است و آن خصوصيت از عوارض معرَّف است
  ). 86بي تا، ص 

. شـوند  علل شيء در علت مادي، صوري، فاعلي و غايي منحصر مـي  :تعريف به علل خارجي -ب
شود  ر اقسام چهارگانه تعريف بر وقوع جنس و فصل در تعريف حدي و جنس در تعريف رسمي تاكيد ميد

اند؛ بنابراين، دو قسم از علل شيء كه  و آشكار است كه جنس و فصل همان انعكاس ذهني ماده و صورت
م ديگر يعنـي علـت   توان دو قس شوند؛ اما آيا مي به علل قوام يا علل داخلي مشهورند، در تعاريف ديده مي

شود كه تعريف به  فاعلي يا علت غايي را نيز معرف شيء دانست؟ با مرور مختصري در تعاريف، معلوم مي
صيرورة الانسان عالماً «تعريف فلسفه به صورت . غايت و حتي تعريف به علت فاعلي كاربرد فراواني دارند

تعريـف بـه   » كنـد  لمي كه از عقايد ديني دفاع مـي ع«و تعريف علم كلام به » عقلياً مضاهياً للعالم العيني
و » افـزايش دمـاي بـدن در اثـر عفونـت     «تعريف تب بـه  . تعريف به علت فاعلي نيز كم نيست. اند غايت

تعريـف بـه علـت    » تاريكي سطح ماه به واسطه قرارگرفتن زمين ميان آن و خورشـيد «تعريف خسوف به 
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در حـالي كـه در اقسـام    . انـد  ايي جـزء تعريـف قرارگرفتـه   ها علت فاعلي و غ ـ در اين مثال. فاعلي هستند
  . گيرند چهارگانه تعريف چنين تعاريفي مورد بحث قرار نمي

، در مواضعي كه نسبت حد و برهان را مورد بررسي قرارداده است، با موشـكافي  شفاابن سينا در برهان 
كرده و در نهايت، تحديد به هريك از و امعان نظرِ فراوان، كيفيت وقوع علل خارجي را در تعاريف بررسي 

تـواني زاويـه    تـو مـي  «: گويـد  علل اربعه را چه به صورت مجزا و چه به صورت جمعي پذيرفته است و مي
اي است كه در كنار يك خط عمود  قائمه را فقط از طريق صورت تحديد كرده و بگويي زاويه قائمه، زاويه

تب نوبه را از طريـق فاعـل   . جنب آن قرارگرفته، مساوي استاي كه  بر خط مستقيم قرارگرفته و با زاويه
تحديد كني و بگويي تب نوبه تبي است كه ناشي از عفونت صفرا باشد و انگشتر را از طريق غايت تحديد 

تحديد كرده ] ماده[= كنند و فطوست را از طريق موضوع  اي است كه در انگشت مي حلقه: كرده و بگويي
و چه بسا جميع اين علـل را در يـك حـد جمـع كنـي و بگـويي       . گي بيني استو بگويي فطوست فرورفت

شمشير آلتي است صناعي يا سلاحي است از آهن طويل و عريض براي قطع اعضاي حيـوان بـه هنگـام    
  ). 452، ص 1373. ابن سينا(» كشتن آن

 -وصـورت آن  يعني ماده  -كند كه ماهيت شيء به علل قوام  ابن سينا سپس اين اشكال را مطرح مي
يعنـي فاعـل و    -يعني فاعل وغايت آن؛ پس چگونه علـل خـارجي    -شوند و نه به علل وجود  آشكار مي

كند كه چنين حدودي حد  شمارند؟ وي در پاسخ بر اين نكته تكيه مي را در تحديد شيء معتبر مي -غايت 
ز علت فـاعلي و غـايي، وجـود    چرا كه با احرا. به حسب ماهيت نيستند، بلكه حد به حسب انيت و وجودند

  ). همان(شود  شيء نيز قطعي مي
شمارد يا تعريف رسـمي؛ يـا اساسـاً     كند كه چنين تعاريفي را تعريف حدي مي پاسخ ابن سينا آشكار نمي

اي  لذا اين اشكال را منطقيـان پـس از او بـه گونـه    . جاي چنين تعاريفي در تقسيم رباعي مذكور كجاست
اند كه اين گونه تعاريف نيز تعريف رسمي هستند؛ چرا كه در آنها نفسِِ  صريح كردهتر پاسخ داده و ت روشن

فاعل يا غايت معرِّف قرارنمي گيرند، بلكه وقتي شيء را در قياس بـا علـت فـاعلي يـا غـايي آن در نظـر       
م يـا  توانند به عنـوان اعـراض عـا    شوند و همين مفاهيم انتزاعي مي بگيريم، برخي مفاهيم منشأ انتزاع مي

قطب رازي، بي تا، ص (شوند  بنابراين چنين تعاريفي به رسوم ملحق مي. خاص در تعريف شيء اخذ شوند
  ). 312تا، ص ؛ كاشف الغطا، بي85-86

تعريف شيء به شبيه، مثل تعريف علم به نور يـا تعريـف تجلـي بـه      :تعريف به مقابل و شبيه -ج
ف فقر از طريق غنا يا تعريف روشنايي از طريـق تـاريكي   ظهور صور در آينه و تعريف به مقابل، مثل تعري

نيز از جمله تعاريفي هستند كه منطقيان با تكيه بر عدم ورود آنها در اقسام چهارگانـه تعريـف، بـه حاصـر     
  .  اند بودن تقسيم رباعي خرده گرفته

در ايـن   .شباهت به پاسـخ اشـكالات قبـل نيسـت     اند نيز بي هايي كه در اين خصوص مطرح شده پاسخ
شود، عين، شبيه يا مقابل نيست، بلكه از مقايسه شـيء   موارد نيز گفته شده است كه آنچه معرِّف واقع مي

شوند، لـذا تعريـف از    شود كه از اعراض شيء محسوب مي با امور مقابل يا شبيه به آن مفاهيمي انتزاع مي
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  ). 311همان؛ همان، ص (طريق آنها تعريف رسمي خواهد بود 
نظريه تعريف در منطق ارسطويي آشكارا متكي  :يف مفاهيم اعتباري و مركبات صناعيتعر -د

تـرين مبنـاي منطـق تعريـف اسـت، اتكـاء        نظريه ماده و صورت اساسي. شناختي او است بر مباني هستي
  . ارسطو بر مبحث ماهيت سبب شده است كه اساساً مباحث تعريف او منحصر به امور ماهوي گردد

مـورد تصـريح و تأكيـد متـون منطـق      » امور ماهوي«به  -چه حدي و چه رسمي  - اختصاص تعريف
ابـن سـينا،   (» الحد قول دال علي ماهية الشـيء «: گويد در تعريف حد مي اشاراتابن سينا در . سنتي است

همه اقسام چهارگانـه تعريـف را متعلـق بـه ماهيـت       الملخصو همين طور فخررازي در ) 61، ص 1381
نيـز بيـان   » الحد للماهية و بالماهية«قاعده معروف ). 102 – 101، صص 1381خر رازي، ف(دانسته است 

  . صريحي از اين تلقي است
براساس آنچه گفته شد، اين مسئله قابل طرح است كه منطق تعريف براي شناخت امور غيرماهوي چه 

رسـد كـه امـور     به نظر مـي . اي را گشوده است و براي تعريف آنها چه راهي را پيشنهاد كرده است طريقه
  :غيرماهوي دست كم چهار نوع مصداق داشته باشند

شـود و   حقايق وجودي مانند واجب تعالي كه حتي در حكمـت مشـاء نيـز ماهيـت از او سـلب مـي       -1
همچنين اموري مانند وجود، علم و ساير كمالات منتزع از وجود و نيز فصول كـه صـدرالمتألهين آنهـا را    

  .ستوجود محض دانسته ا
مفاهيم انتزاعي، اعم از معقولات ثانيه منطقي و فلسفي و مفاهيم مـورد بحـث در علـوم اعتبـاري،      -2

  .همگي در مقابل معقولي اولي بوده و مفاهيمي غيرماهوي هستند
مفاهيمِ مركبات صناعي مانند مفاهيم كيف، كتاب، ميز، صندلي، ماشين، هواپيمـا و هـزاران هـزار     -3 

  .شوند بشر يا به نوعي در طبيعت ساخته مي اشيائي كه به دست
. مفاهيم دال بر اصناف، چه اصناف انساني مانند فقهاء و متكلمان و چـه اصـناف حيوانـات و غيـره     -4

 . صنف نيز از آن حيث كه صنف است، ماهيتي مستقل ندارد تا بتوان جنس و فصلي براي آن فرض كرد
آن است كه در خصوص نحوه تعريف اين امور كاملاً  ترين نقاط ضعف منطق تعريفشايد يكي از مهم

هـاي فراوانـي را در    نكته قابل توجه در اين خصوص اينكه حتي ناقدان تيزبيني كه پرسـش . ساكت است
اند، در خصوص نحـوه تعريـف امـور غيرمـاهوي سـاكت       خصوص هر يك از مباحث منطقي مطرح كرده

شايد به نقـل از منـابعي    - نقد الاراء المنطقيةف الغطا در در حد تفحص نگارنده فقط مرحوم كاش. اند بوده
يكي در مورد مركبـات صـناعي و ديگـري در مـورد     : كند دو اشكال را در اين خصوص مطرح مي -ديگر 
مبناي اين دو اشكال نيز آن است كه تعاريف مربـوط بـه ايـن دو نـوع امـور در اقسـام چهارگانـه        . صنف
پذيرد كه ايـن گونـه    ايشان در مقام پاسخ به صراحت مي). 317-316، ص الغطا، بي تاكاشف(گنجند  نمي

  .اند؛ چرا كه منطق تعريف متكفل بيان قواعد تعريف امور ماهوي است تعاريف از نظام منطق تعريف خارج
اين پاسخ دقيقاً تسليم در برابر اين نكته است كه منطق تعريف طريقي را براي تعريـف ايـن دسـته از     

رسد كه مورد قبـول زعمـاي    اين اعتراف اگرچه منصفانه است، اما به نظر نمي. طرح نكرده استمفاهيم م
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تر از قول قطب رازي نقل كرديم كه منطق بايد همه طرق اكتسـاب  كه پيشمنطق سنتي باشد، همچنان
سـام  اند كه همه انواع تعريـف را بـه نـوعي بـه يكـي از اق      كرده منطقيان سنتي تلاش مي. را بررسي كند

  . چهارگانه بازگردانند
ممكن است پيشنهادي به عنوان پاسخ در اين جا مطرح شود، بـدين ترتيـب كـه اگرچـه امـور مـذكور       

توان آنها را به امور ماهوي شبيه دانست و همانند آنها تعريـف كـرد، چـرا كـه هـر       ماهوي نيستند، اما مي
توان آنهـا را   ي اموري فرعي نيز هست كه ميشيء علاوه بر اينكه داراي اجزائي اصلي و مقوم است، دارا

به منزله ذاتيات و عوارض خاص آن شيء به حساب آورد، بدين ترتيب ارائه تعـاريف حـدي و رسـمي در    
  .خصوص آنها منعي ندارد

بـه منزلـه   «و » بـه منزلـه ذاتـي   «اما اين پاسخ كافي نيست، چرا كه در اين موارد هيچ تمايزي ميان  
بندي دوگانه مذكور را به كلـي مخـدوش خواهـد     ارد و عدم وجود اين تمايز طبقهوجود ند» اعراض خاص

  .  معنا خواهد بود بنابراين، سخن گفتن از حدود و رسوم در اين موارد بي. كرد
البته اين نكته قابل ذكر است كه اين اشكال يعني ابهام در كيفيت تعريف امور غير ماهوي، اساسـاً بـر   

كنند و تقسيم تعاريف به حد  ق و همفكران او كه تعاريف حدي را به كلي انكار ميكساني مانند شيخ اشرا
گرچه ايـن متفكـران خـود چنـين     . اند، وارد نيست پذيرند و شأن تعريف را تنها تمايز دانسته و رسم را نمي

ور مـاهوي  اند، اما لازمه سخن آنها اين است كه  تفاوتي ميان تعريف ام اي از نظريه خويش نكرده استفاده
اما . اند كه مفيد تمايزند اند و در اين خصيصه مشترك و غيرماهوي نيست، چرا كه همه تعاريف از يك نوع

  .قائلان به اختصاصِ تعريف به امور ماهوي پاسخي براي اين اشكال ندارند
و پيش از پايان اين بخش مناسب است كه نكته ديگري را نيز مطرح كنيم و آن جواز تعريف بـه اعـم   

يكي از اين شرايط آن است كه تعريف . اند منطقيان شرايطي را براي تعريف صحيح برشمرده. اخص است
براساس اين شرط، تعريف به اعم، اخص و مباين جايز نيست، بلكه معرِّف بايد مصداقاً . جامع و مانع باشد

امكان تعريف به . اند رح كردهناقدان در مورد لزوم و صحت اين شرط ايرادهايي را مط. مساوي معرَّف باشد
  . اند اعم را برخي از منطقيان و امكان تعريف به اخص را ظاهراً فقط جرجاني و قطب رازي پذيرفته

شرط تساوي معـرِّف   - شمسيهبر خلاف نظر كاتبي صاحب رساله  – شرح شمسيهجرجاني در حواشي 
ط نزد متقدمان مطرح نبوده اسـت؛ وي در  دهد و بر آن است كه اين شر و معرَّف را به متأخران نسبت مي
ممكن نيست بتوان شيئي را تصور كرد، مگر آنكه آن را دست كم «: گويد خصوص جواز تعريف به اعم مي

» رسـد  از برخي از اشياء متمايز كنيم؛ اما براي تصور شـيء تمـايز آن از جميـع اغيـار لازم بـه نظـر نمـي       
بر اينكه شرط تساوي معـرِّف و معـرَّف از آراء متـأخران     مدعاي جرجاني مبني). 78، ص 1363جرجاني، (

صحت تعريف به اعم را، هم در حـدود و   شفاشيخ در برهان . است، به لحاظ تاريخي سخني درست است
  ). 17-16، صص 1373ابن سينا،(هم در رسوم، پذيرفته است 

گذاشـتن بـر خطـاي    ذكر اين نكته لازم است كه جواز تعريف به اعم از سوي شيخ بـه نـوعي صـحه    
تـوان بـه طـور قطعـي و      مقصود آن نيست كه گفته شود از آنجا كه نمـي . احتمالي در ارائه تعريف نيست

چنـين  . يقيني تساوي معرِّف و معرَّف را احراز كرد، پس هميشه ممكن است تعريف، اعم از معـرَّف باشـد  
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اي ابتـدا شـرط    بارت ديگر چنـين گفتـه  به ع. دارد اي احتمال اعم بودن تعريف از معرف را معذور مي گفته
پذيرد، اما بر آن است كه اين شرط قابل احراز نيست، در حالي كه نظر  تساوي ميان معرِّف و معرَّف را مي

رغم علـم بـه اعميـت آن     به اين معني كه تعريف به اعم علي. جرجاني و شيخ بر نفي شرط تساوي است
  . تعريفي منطقي و مقبول است

امـا بـيش از   ). 243، ص1993غزالـي، (شيخ الرئيس تعريف به اعم را جايز شمرده است  غزالي نيز پس
او با تكيه بر اينكـه منطقيـان در حـد معـرِّف     . كند از اين نظريه دفاع مي شرح مطالعهمه قطب رازي در 

 گويـد كـه   مـي ) 81قطب رازي، بي تـا، ص (» معرِّف الشي ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء«: گفته اند
تعريف فقط مبين آن است كه هر چيزي كه تصور آن سبب تصور شـيء ديگـر باشـد، معـرِّف محسـوب      

لـذا  ). 85همـان، ص  (آيد كه معرِّف و معرَّف بايد مساوي نيز باشـند   و از اين تلقي به دست نمي. شود مي
از شـيء بـه   تواننـد تصـوري    تعريف به مثال، تعريف به شبيه و تعريف به علل خارجي كه في الجمله مـي 

  .دست دهند و در عين حال غالباً اعم از معرف هستند، تعاريفي درست خواهند بود

  طرحي ديگر براي منطق تعريف 

علاوه بر . اي از انتقادهايي بود كه بر نظام منطق تعريف سنتي مطرح شده بود آنچه گفته شد، مجموعه
د فن منطق، بلكه نوآموزان نيـز بـه خـوبي درك    اين ايرادها، ضعف و ناكارآمدي اين نظام را نه تنها اساتي

شـماري از تعـاريف    اين ناكارآمدي تا حدي است كه حتي اساتيد اين فن تنها به تعـداد انگشـت  . كنند مي
توان با اين نظام به تعاريف حدي يا رسمي مفاهيم و ماهيت به معنـي   نه تنها نمي. اند حدي يا رسمي آگاه

ريف مختلفي را كه دانشمندان علوم مختلف بـراي مفـاهيم مـورد بحـث     دقيق كلمه دست يافت، بلكه تعا
  .توان به يكي از اقسام تقسيم رباعي مشهور بازگرداند اند، نمي خود مطرح كرده

رغم ضعف و ناكارآمدي نظام منطقِ تعريف سنتي، مبحثي مفيد و سودمند نيز در اين نظام وجـود   علي 
كتب منطقي غالباً چهار شرط براي صـحت تعريـف ذكـر شـده      در. دارد و آن مبحث شرايط تعريف است

شود  گردد كه به مطلق تعريف مرتبط مي رمزكارآمدي و سودمندي اين بحث نيز به اين نكته باز مي. است
هاي ديگر نيز بـه كـار   تواند در نظامو به مباحث ذاتي و عرضي و حد و رسم وابسته نيست و بنابراين، مي

ش شرايط تعريف بدون اصرار بر اينكه همه اقسام تعريف بايـد مشـمول هـر چهـار     ما در بخ. گرفته شود
  .شرط مذكور قرار بگيرند، از آنها بهره خواهيم برد

بنابراين، نظام سنتي منطق تعريف در عمل فقط توانسته است كه بگويد چه تعريفي معيوب است و بـه  
 ـ »چگونه تعريف نكنيد«عبارت ديگر  ضـرورت تحـول و   . ثمـر اسـت   اتوان و بـي ، اما بخش ايجـابي آن ن

شود كه اين نـاتواني را بـه نقـدهاي ابـن      ساماندهي مجدد منطق تعريف هنگامي بيش از پيش آشكار مي
سينا و سهروردي و برخي از مخالفان منطق مثل ابن تيميه ضميمه كنيم و نيز در نظر بگيـريم كـه ايـن    

دهنـد، هـيچ    ز مفاهيم و علوم بشري را سامان مـي نظام براي تعريف امور غيرماهوي كه بخش عظيمي ا
  .پيشنهادي ندارد
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هاي گذشته، حكيماني چون سهروردي و فخر رازي به ضرورت تحول در اين حوزه پي برده و  طي قرن
رغم انبوهي از نقـدها   اما ما اين نظام فرسوده و ناكارآمد را علي. اند پيشنهادهاي خويش را نيز مطرح كرده

منطـق  و  حاشـيه مظفـر،   منطـق ده ايم و هنگامي كه امروزه در كتب درسي منطق مثل كماكان حفظ كر
كنيم، هيچ اثري از نقـادي و نـوآوري و هـيچ ردپـايي از تكامـل و تحـول و        و امثال آنها نظر مي صوري

  .بينيم بازسازي در اين مباحث نمي
درعين حـال در  . ده استدر حيطه منطق جديد، مبحث تعريف به كلي از قلمرو مباحث منطقي خارج ش

اي از  مغرب زمين تحقيقات مبسوطي در اين باب به عمل آمده و برخي از آثار متأخر در كشور ما خلاصـه 
اند يا آنها را در كنـار تعـاريف منطـق سـنتي      هاي آنها را جايگزين مباحث تعريف منطق سنتي كرده يافته

امـا بـه نظـر    ). 61 – 89، صـص  1379ن،؛ خنـدا 41-48، صـص  1384براي مثال، نبـوي، (اند  جاي داده
هـا بتوانـد مشـكل مـا را حـل كنـد، زيـرا ايـن مطالـب غالبـاً مبتنـي بـر              رسد كه اين گونه اقتبـاس  نمي

هستند كه در نظام معرفتي  -گروي، اصالت تسميه و تعلق تعريف به لفظ مانند نفي ذات -هايي  پيشفرض
اي هسـتند   ها آراء پراكنده از سوي ديگر، اين اقتباس. دان ما مقبول نبوده يا دست كم تشريح و تبيين نشده

رسد كه يك نظريه تعريف متناسب  به نظر مي. كه تلاشي براي تنظيم آنها در غالب يك نظام نشده است
گروي بنا شود تـا عموميـت و كـارايي خـود را از دسـت       با وضعيت فعلي علومِ ما اولاً، نبايد بر نظريه ذات

گروي بنا شود تا در تحقيقات فلسفي مقبـول واقـع شـود و در نتيجـه بايـد       د بر انكار ذاتندهد؛ ثانياً، نباي
  .       گروي لا بشرط باشد نسبت به ذات

اي كه خالي از خطا و خدشـه باشـد، بسـيار     پردازي در اين باب به گونه نگارنده با اذعان به اينكه نظريه
كند تا با نقد و تكميل صاحبنظران به جانب  طرح ميدشوار است، طرح خويش را به عنوان يك پيشنهاد م

  .اي تواناتر و سودمندتر حركت كنيم نظريه
ترين مباني اين نظريه آن است كه اولاً، تعابيرِ حد و رسم چه تام و چه ناقص را كنـار بگـذاريم؛   اصلي 

وابستگي تعريف به امـور  ثانياً، به ذاتي يا عرضي بودن اجزاء و محتواي تعريف تكيه نكنيم تا بدين ترتيب 
تعريـف لفظـي،   : ازانـد   كنيم كه عبـارت  تعريف را معرفي مياز پنج قسم  ،بر اين اساس. ماهوي رفع شود

  . يئتعريف مفهومي، تعريف عيني،  تعريف تعليمي و تعريف القا

  اقسام تعريف 

  :پردازيم مي ن هر يك از آنهابه تبيياكنون 
ف لفظي همان اصطلاحي است كه در منطـق سـنتي مطـرح    مقصودمان از تعري: تعريف لفظي  -1
شود كه كسي معناي لفظي را ندانسـته   ارائه مي هنگاميگيرد و  تعريف لفظي به الفاظ تعلق مي. ه استبود
بشناسد يا  - نه از آن حيث كه موضوع له آن لفظ است - خواه موضوع له آن لفظ را ،آن پرسش كند و از
  .  خير

تعريـف  يعنـي  (ست كه چه بسا تعريف لفظي بـا دو قسـم بعـدي    ا آناين خصوص در نكته قابل توجه 
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در اين  و متفاوت نباشد ااز حيث صورت و محتو) خواهد آمددر ادامه عيني كه شرح آنها تعريف مفهومي و 
تعريف مثلث به شكل سه ضلعي، براي كسـي   ،عنوان مثاله ب .خواهد بودحالت تفاوت آنها فقط به اعتبار 

دانسـته و از   تعريف لفظي است و براي كسي كه معناي لفـظ را مـي   ،معناي لفظ پرسش كرده باشدكه از 
 ،262ص، 1412،حواشـي حاشـيه مـولي عبـداالله    . رك(حقيقت آن پرسيده است، تعريفي غيرلفظي اسـت  

ر شود كه تعريف لفظي هميشه تبديل يك لفظ به لفـظ ديگ ـ  در اينجا از اين نكته استفاده مي). 29  حاشيه
  .تواند مركب يا مفرد باشد بلكه مي ،نيست
اعـم از   - به اين بيان كه هر مفهـوم . تعريفي است كه متعلق آن مفهوم است: تعريف مفهومي -2

اعم از اينكه همچـون معقـولات اولـي فـرد      ،ي داشته باشد يا نه و اگر ما بازاء داردئاينكه در خارج ما بازا
توانـد بـه دو گونـه     مـي  - ثانيه فقط منشاء انتـزاع داشـته باشـد    خارجي داشته باشد يا همچون معقولات

را اينكـه آن   يـا ) فيـه ينظـر  به عبارت ديگر، (آن مفهوم داشته باشيم  نكه نظر به خودآ اول: ملاحظه شود
  ).به ينظر به عبارت ديگر،(بگيريم  نظر در آينه ملاحظه غير

فقـط همـان   » ما هـو «متعلق  ،چيستي آن بپرسيم آنگاه ازو اگر مفهوم را به اعتبار اول ملاحظه كنيم 
منحصـر بـه    امـا مـا آن را  . شود گفته مي» اسمي«در منطق سنتي به چنين تعاريفي تعريف  .مفهوم است

هر مفهومي خواه بسيط باشد خواه مركب، خـواه انتزاعـي و اعتبـاري باشـد يـا      . كنيم مفاهيم ماهوي نمي
در هر صـورت   ،يا صنفي، خواه مشير به يك كل باشد يا كليماهوي، خواه مفهومي جنسي باشد يا نوعي 

را ملاحظه كند و به يكي از اجـزاء،   آن كافي است كه عقل بتواند. قرار گيردتواند متعلق چنين تعريفي  مي
) محتواي تعريف از آنها سخن خواهيم گفـت درباره در بحث  به زوديكه (علل آثار، روابط يا متعلقات آن 

  .اسطه همان امور به تعريف آن بپردازدوه پي ببرد و ب
گيرنـد و بـه    اعيان خارجي تعلـق مـي   به مصاديق و نهايتتعاريفي هستند كه در : تعريف عيني -3

مصداق مورد توجه قرار  يعني به اعتبار» به ينظر«تعاريفي هستند كه در آنها مفهوم به اعتبار ،تر بيان دقيق
در منطق . (اين تعاريف متعلق به مفهوم به حمل شايع هستندكه توان گفت  مي ،ديگر عبارتبه . گيرد مي

  ) .ندهد سنتي اين قبيل تعاريف را در مقابل تعريف اسمي قرار مي
تعـاريف مفهـومي    ،اين انگيزه صورت گرفته است كه اولاً تمايز نهادن ميان تعاريف مفهومي و عيني با

امـور اعتبـاري، معـدومات و مفـاهيم      كه تعاريفشود  شوند وآشكار مي عنوان قسمي مجزا برجسته ميه ب
ممكن است شيئ واحد به دو اعتبار تعريف شود و دو تعريف  ،ثانياً هستند؛انتزاعي از قبيل تحليل مفهومي 

 آننكتـه مهـم در ايـن خصـوص     . دست آيد، يكي تعريف مفهومي و ديگري تعريف عينيه مجزا از آن ب
، عنوان اجزاء تعريف بهره ببـريم ه لل خارجي و عوارض وجود باز ع تعاريف عيني ست كه ممكن است درا

سوزندگي وصف آتش خـارجي اسـت و نـه    كه همچنان ،مفهوم بما هو مفهوم واجد اين اوصاف نيست اما
خلاصـه  . تعريف مفهوم آتش لزوماً با تعريف آتش خارجي يكسان نخواهد بـود  ،بنابراين. مفهوم آنوصف 

سـيمرغ   اننـد آنهـا م  از برخـي گيرند كه اشياء ذهني يا همان مفاهيم تعلق مي اي از تعاريف بهاينكه دسته
اند و دسته سوم مفاهيمي هستند كـه   مفاهيم فلسفي انتزاعيانند اي ديگر مدسته. مصداقي در خارج ندارند
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ر ق، مـورد تعريـف قـرا   يدااز مص آنها ، نه از حيث حكايتآنها اما فقط مفهوم ،اگر چه مصاديق عيني دارند
 - در مقابل مفهـوم بـه حمـل شـايع     - اعتبار مفهوم به حمل اولينوع از در آثار منطقي به اين . گيردمي

تـوان در تعريـف   كند و نميكثيرين صدق مي مفهومِ جزئي به اين اعتبار بر ،عنوان مثاله ب. شودگفته مي
-اي كه مسنداليه واقع نميلذا تعريف فعل به كلمه. مفهومي است غير قابل صدق بر كثيرينكه آن گفت 
، 1048مظفـر،  (شـود  واقع مـي اليه مسند فعل به اين اعتبار قطعاً ، چراكهمل اولي درست نيستحشود، به 

منتزع از وقوع كـار يـا   و مفهومي است كلي كه در تعريف فعل به اين اعتبار بايد گفت  بنابراين،).  64ص
  .              ها حالت در يكي از زمان

تعريـف بـه شـبيه،     ماننـد تعاريفي هستند كه در مقام  تعليم و تربيـت مفيدنـد،   : ف تعليميتعري -4
گونه در اين  .اند غالباً يا تعاريفي دوري هستند يا اعم يا اخص از معرف و تعريف به مثل و تعريف به مقابل

اشد؛ لذا شـروط  اجلي ب - دست كم نسبت به متعلم - ست كه معرِف از معرَفا ترين شرط آنتعاريف مهم
  . شود اعمال نمي خصوص اين نوعديگر تعريف در 

 .G. L( استيونسـن . ال. ايـن تعريـف را نخسـتين بـار فيلسـوف آمريكـايي، ج       :تعريف القائي -5
Stevenson(  مطرح كرده است) ،اين گونـه تعـاريف مشـتمل بـر بـار عـاطفي       ). 36، ص 1381نظرنژاد

اي  كند با بيان آنها امر مـورد تعريـف را بـه گونـه     كننده سعي مي خوشايند يا ناخوشايندي هستند و تعريف
يا » پرواز در آسمان تجرد و تعقل«به  فلسفهبراي مثال، تعريف . خوشايند يا ناخوشايند معرفي و القاء كند

شـيعه  «يا اين تعريف كه » پاسخهاي بيهاي مبهم به پرسش فلسفه يعني مجموعه پاسخ«اين تعريف كه 
  . »ن در كوي عشقيعني سوخت

توان آنها را تعريف مفيد ناميد، پـنج قسـم تعريـف     بنابراين به حصر استقرائي و در مقام تعديد آنچه مي
 -2و ) بر اساس متعلَّق(تعاريف لفظي، مفهومي و عيني  -1: خواهيم داشت كه در دو دسته قرار مي گيرند

اكتفاء بر اقسام فوق آن بوده اسـت كـه مـا يـا      مبناي من براي). بر اساس غايت(تعاريف تعليمي و القائي 
حقيقتاً به قصد كشف مجهول اقدام به تعريف مي كنيم، كه در اين صورت بر اساس متعلـق بـه يكـي از    

رسيم يا اينكه نه به قصد كشف مجهول، بلكه به قصد تعليم يا القـاي رأي خـويش   اقسام اول تا سوم مي
گانه  لذا با دو مرحله تقسيم به اقسام پنج. شويمقسم آخر نائل ميكنيم كه در اين صورت به دو تعريف مي
  .رسيمفوق مي

لـذا هـر يـك از    . اولاً، اين دو تقسـيم در عـرض هـم هسـتند    . در اين زمينه بايد به دو نكته توجه كرد
مـا  ا. توان بر اساس متعلق، به سه قسمِ لفظي، مفهومي و عيني تقسيم كـرد تعاريف تعليمي و القائي را مي

تعاريف القائي يا تعليمي چه . رسداين ضرب اقسام و تكثير عدد تعاريف به لحاظ صناعي مفيد به نظر نمي
ثانياً، حصر در تقسـيم دوم  . گيرندبه لفظ تعلق گيرند چه به مفهوم به حمل اولي يا شايع، نام جديدي نمي

اين نقطه از بحث اگر چـه  . وار استقطعاً استقرائي است، اگر چه در تقسيم اول نيز ادعاي حصر عقلي دش
  . تر دارددر حال حاضر غايت بضاعت نويسنده بوده است، اما جاي تفحص بيش
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  ارزش هريك از اقسام 

اگرچه تعريف لفظي به لحاظ معرفتي مقدم بر ساير تعاريف است، اما هنگامي كه شأن اساسـي تعريـف   
شود كه تعاريف مفهـومي و عينـي    انيم، معلوم ميرا آشكاركردن مجهولات تصوري و تمايز آنها از غير بد

ارزش تعريف تعليمي در حد بيـان مصـادرات و عبـور از مراحـل اوليـه      . گيرند در رتبه اول اهميت قرار مي
تعليمات است و ارزش تعريف القائي به نـوعي ارزش جـدلي، شـعري و خطـابي اسـت و مفيـد تهيـيج و        

عيني را تعاريف اصلي و مهمـي دانسـت كـه دانشـمندان در     توان تعريف مفهومي و  لذا مي. تحريك است
  . علوم حقيقي و اعتباري با آنها سروكار دارند

  محتواي تعاريف 

كه ملاحظـه  شدند، اما چنان در منطق سنتي، اساساً تعاريف چهارگانه بر اساس محتوايشان شناسايي مي
يـا  ) در تعاريف لفظي، مفهومي و عيني(علَق گانه را نه بر اساس محتوا بلكه براساس مت شد، ما تعاريف پنج

معرفي كرديم و با اين اقدام نشان داديم كـه در ايـن طـرح،    ) در تعاريف تعليمي و القائي(بر اساس غايت 
اما در عين حال اين پرسش قابل طرح اسـت كـه محتـواي    . تعيين محتواي تعاريف اهميت چنداني ندارد

ر تعريف مشتمل بر چه اوصافي از معرَّف است؟ در منطق سنتي به عبارت ديگر ه. اقسام پنجگانه چيست
شد كه محتواي تعريف يا ذاتي معرَّف يا از اعراض آن اسـت و همـين محتـوا را مـلاك تقسـيم       گفته مي

  . دادند تعريف به اقسام چهارگانه مذكور قرار مي
 ـ     اما براساس اين طرح مي ا تعينـي مشـخص   توان گفت كه محتواي تعريـف لفظـي را وضـع تعيينـي ي

كننده يـا احسـاس و تلقـي او از امـر      محتواي تعريف القائي نيز متغير و متناسب با خواست تعريف. كند مي
كننده غالباً شيء را با مثال، شبيه، مقابل يا ضد آن معرفي  در تعريف تعليمي نيز تعريف. مورد تعريف است

فهومي يكي از امور زير اسـت كـه منفـرداً يـا در     اما به حصر استقرائي، محتواي تعريف عيني و م. كند مي
  :شوند معيت يكديگر و معمولاً همراه با يكي از معاني عامه مثل موجود، شيء و غيره در تعريف واقع مي

مقصودمان از علل خارجي اعم است از فاعل، غايت و آنچه از آن بـه معـد تعبيـر     :علل خارجي -1 
معد علاوه بر اينكه در مواردي بسيار دشوار است، در اين مقام مفيـد   تمايز گذاردن ميان فاعل و. كنند مي

براي مثال، هنگام تعريف رشد نبات . ناميم لذا ما هم فاعل  هم معدات را علل خارجي مي. هم نخواهد بود
دهـد يـا تعريـف تـب بـه       گانه نور، دما و رطوبت در گياه رخ مـي  به صورت فرايندي كه در اثر عوامل سه

  .ثمر است رارتي معلول عفونت، تكيه بر اينكه اين امور معدند يا علت اولاً دشوار و ثانياً بيصورت ح
اعم  -يا اجزاء ماهوي  -در تعريف مفهومي  -مقصود از اجزاء اعم است از اجزاء مفهومي  :اجزاء -2 

اگـر در تعريـف    بدين ترتيب،. در مركبات ماهوي يا اجزاء خارجي در تركيبات صناعي -از ذاتي و عرضي 
ايم و هنگامي كـه در تعريـف    امكان گفته شود سلب ضرورت وجود يا عدم، از اجزاء ماهوي آن بهره برده

كوزه گفته شود ظرفي است از گل پخته براي خنك نگهداشتن آب، از اجـزاء صـناعي و علـت غـايي آن     
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است متشكل از موتور و اتـاق بـراي    اي ايم يا هنگامي كه در تعريف اتومبيل بگوييم وسيله نقليه بهره برده
  .ايم حمل انسان يا بار، از اجزاء صناعي و غايت بهره برده

شـان تعريـف    گاه اشياء را از طريق تاثيرشان بر امور ديگـر و معاليـل  : آثار و خواص يا معاليل -3
رشان در بدن انسان هايشان يا تعريف داروها از طريق نوع تاثي ها به مزه مثل تعريف غذاها و ميوه. كنيم مي

  .شان ياحيوانات يا تعريف ادارات مختلف يا صاحبان مشاغل از طريق عمل و فعاليت
. كنيم گاه شيء را به كمك رابطه، وابستگي و تعلقش به امور ديگر تعريف مي :روابط و تعلقات -4 

اسـت كـه دربـاره    گويند كه فلسـفه علمـي    كنند و مي شان تعريف مي مثل اينكه علوم را از طريق موضوع
شود كه گروهي است كه به دست فلان كس  كند يا در تعريف يك گروه سياسي گفته مي وجود بحث مي

جزء اول ايـن تعريـف   . دهد تأسيس شد و اكنون به فلان جريان وابسته است و فلان فعاليت را انجام مي
تغاير، تشابه، تماثل، تضاد ، . ر استبيان علت فاعلي، جزء دوم از نوع تعلقات و روابط و جزء سوم از نوع آثا

شوند، از روابـط و تعلقـات اشـياء حكايـت      ها مفهوم ديگر نيز كه از مفاهيم نسبي محسوب مي عليت و ده
 . شود كنند و در تعاريف تعليمي به كثرت از آنها استفاده مي مي

اي مفهومي و عيني محسوب ه ترين اجزاء تعريف ترين و شايعبه گمان نگارنده، امور چهارگانه بالا مهم
شوند؛ اما بايد اذعان كرد كه جمـود و   توان گفت كه اشياء با اين امور تعريف مي شوند و في الجمله مي مي

تواند غالـب نقـدهاي وارد بـر     اصرار بر اينكه هر تعريفي بايد از طريق يكي از اين امور صورت پذيرد، مي
اينجانب هنگامي كه مطالـب ايـن بخـش را تحريـر     . ده كندنظام تعريف منطقي سنتي را در اينجا نيز اعا

 تعريفـات كردم، براي كنترل ميزان صحت اين مطلب، به عنوان نمونه بـه تعـاريف مـذكور در كتـاب      مي
بـار   جرجاني نظر كردم و ملاحظه كردم كه محتواي تعاريف چنان متنوع است كه اعمال تكلفـات مشـقت  

  . ثمر خواهد بود كلي بي براي بازگرداندن آنها به چند مقوله
وپاگير اسـت   گشا باشد، دست رسد كه سخن گفتن در باب محتواي تعاريف بيش از آن كه راه به نظر مي

از ميـان تعـاريف    تعريفاتاينجانب در تورق كتاب . و مانع فعاليت آزاد و جهش و جولان ذهن خواهد شد
. برخـورد كـردم   -دسـت كـم از نظـر مـن      -آن كتاب، تقريباً به حدود سي تعريف مهم و قابل ملاحظه 

مفاهيمي مانند ابداع، خلق، اجماع، اخلاص، اشتياق، امكان، ايجاز، ايمان، صبر، شكر، تدبر، تقوي، ثـواب،  
عقاب، جود، جهل، جنون، حدس، حركت، غضب، سكون، شك، فقر، مزاج، نوم و بسياري مفاهيم ديگر در 

توان به راحتي يا با تكلف محتواي غالب آنها را به يكـي   چه مي اگر. اند كتاب مذكور به خوبي تعريف شده
از امور چهارگانه مذكور بازگرداند، اما چنين تحويلي در مورد برخي از آنها ممكن نيست و اساسـاً لازم بـه   

  .رسد نظر نمي
، )6، ص1985،المحصـل فخر رازي، (اند  گويد تصورات همه بديهي گو اينكه هنگامي كه فخررازي مي 

كنم كه در باب تعريف و علي الخصوص  فهمم و تفسير مي من سخن او را اين گونه مي. گويد پر بيراه نمي
هاي جامع اولاً، غيرممكن و ثانيـاً، كـاملاً    در باب محتواي تعريف، وضع قواعد ايجابي و بيان دستورالعمل

رافت طبع بسياري از مفـاهيمي  توانند به ص شايد اشخاص متبحر و دقيق مي. وپاگير و بازدارنده است دست
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توانند آنها را بـه   بخش تعريف كنند، اما هرگز نمي را كه در بالا برخي از آنها را برشمردم به نحوي رضايت
لحاظ محتوايي به يكي از اقسام چهارگانه تعريف در منطق سنتي بازگردانند يا محتـواي را آنهـا بـه امـور     

  . ننداي كه ما ذكر كرديم، بازگردا چهارگانه
بنـدي تعـاريف تـا     اولاً، طبقـه . رسد خلاصه سخن آنكه در باب تعريف طرح دو مبحث لازم به نظر مي

و ثانيـاً، بيـان شـرايط    . شوند گيرند و با چه هدفي مطرح مي معلوم شود كه تعاريف به چه اموري تعلق مي
  . يد تعريف كردسلبيِ تعريف، تا آشكار شود كه تعريف معيوب چگونه تعريفي است و چگونه نبا

  شرايط تعريف

كننده محرك احساس خوشايند  در طرح حاضر، شرط تعريف القائي آن است كه دست كم از نظر تعريف
اما شرط عام ساير انواع تعريف يعني تعاريف لفظي، مفهومي، عيني و تعليمـي فقـط   . يا ناخوشايندي باشد

عيني و مفهومي آن است كه جامع و مانع نيز آن است كه اجلي از معرَّف باشند و شرط اختصاصي تعريف 
  . باشد

  :توان به صورت زير تنظيم كرد تر شرايط عمومي و اختصاصي انواع تعريف را ميبنابراين به بيان دقيق
  .مطابقت با وضع، اجلي بودن: تعريف لفظي -1 
  .ياجلي بودن، جامعيت و مانعيت و پرهيز از تعابير مجاز: تعريف مفهومي و عيني -2 
  .اجلي بودن: تعريف تعليمي -3 
 . تحريك احساساتي خوشايند يا ناخوشايند: تعريف القائي  -4 

پرهيـز از كـاربرد   «اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه شرط اجلي بودن ما را از ذكر شـرط   نكته
نيـز همـين شـرط     كنـد و  نياز مي كه در منطق سنتي از شرايط تعريف است، بي» الفاظ غريب و نامأنوس

اگر يكـي از دو مفهـومي كـه تصـوراً بـه هـم       . كافي است كه اشكال دور را در تعاريف جدي تلقي نكنيم
كما اينكه در تعريـف حركـت   . اند، اعرف از ديگري باشد، تعريف مفهوم اخفي به اعرف منعي ندارد وابسته

شود مركب تامي كه قابـل   ر گفته ميشود انتقال يا خروج تدريجي از قوه به فعل و در تعريف خب گفته مي
هـا بـراي رفـع اشـكال دور      انـد و تـلاش   منتقدان ايـن دو تعريـف را دوري دانسـته   . صدق و كذب است

انجام  اشاراتهاي ناموفق را خواجه طوسي در شرح منطق  اي از اين تلاش نمونه. آميز نبوده است موفقيت
د كه غـرض از تعريـف روشـن سـاختن يـك      اگر توجه شو). 113-112، صص 1377طوسي، (داده است 

توانند ايـن   مفهوم و تمايز آن از اغيار است، مفاهيم داير نيز به شرط اينكه يكي اعرف از ديگري باشد، مي
  . توان به همين صورت فهم و تفسير كرد كلام خواجه طوسي در موضع مذكور را نيز مي. نقش را ايفا كنند

  اغراض تعريف 

كنـيم، اغـراض    الب گذشته روشن شد و اكنون نيز بار ديگر بـه آن تصـريح مـي   كه از فحواي مطچنان
غرض در تعريف لفظي بيان معنا و مدلول لفظ، در تعريف مفهومي و عيني اعطـاي  . تعاريف متفاوت است
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تصور و تمايز معرَّف از جميع اغيار، در تعريف تعليمي تمايز في الجملـه معـرف از اغيـار و ارائـه تصـوري      
  . اي خاص در باب معرَّف است از آن و در تعريف القائي تحريك عواطف و احساسات و القاء نظريه اجمالي

  ناپذيري تعريف

ما لم يكن للشيء تركيب في حقيقتـه لـم يـدل عليهـا بقـول و كـل        و«: گويد مي اشاراتابن سينا در 
مطلق تعريف » قول«ير اگر مقصود او از تعب). 69-61، صص1381ابن سينا، (» محدود مركب في المعني

هيچ تعريفـي نخواهـد داشـت و     ،باشد، معناي سخن او اين است كه هر چيزي كه ماهيتش مركب نباشد
  .ندپذير كه تعريفاند  فقط مركبات

 پـذير  تعريف ،غزالي شايد از همين تعبير ابن سينا چنين برداشت كرده است كه اگر حقيقتي بسيط باشد
تعاريف لفظي هستند كه در آنها يـك لفـظ را بـه لفـظ      ،دنبسائط وجود دارريفي كه براي اتنها تع و نيست

تعبيـر   شـرح اشـارات  خواجه طوسي در  ،اما پس از غزالي). 249، ص 1993غزالي، (كنيم  ديگر تبديل مي
ه اسـت و در شـرح كـلام او    دانسـت ابن سينا را بـه تعـاريف حـدي منحصـر     مذكور از در عبارت »  قول«

طوسي، شرح ( اند مركبي تعريفي حدي دارد و اما امور بسيط تنها به رسم قابل تعريفهر حقيقت : گويد مي
قطب رازي، ص مثلاً (و پذيرفته شده است اكلام خواجه از سوي منطقيان پس از ). 1/98، 1377اشارات، 

  . اند ناپذيري بسائط را نپذيرفته قول غزالي مبني بر تعريفو ايشان نيز ) 89
كه پيش از اين مطـرح   - اگر به مبحث محتواي تعاريف. خن خواجه قابل دفاع استبه گمان ما نيز س 

 ،نيسـت  -اعم از مفهوم يا حقايق عينـي   -بسيطي  يابيم كه هيچ امر درمي ،توجهي مجدد كنيم -كرديم 
ايـن  توان يكي از  د، لذا ميكرتوان از حيثيات مختلف به آن نظر كرد و مفاهيمي از آن انتزاع  الا اينكه مي

كما اينكه . قرار دادآن ف معرِّ -شرط آنكه شرايط تعريف را داشته باشند ه ب –مفاهيم يا تعدادي از آنها را 
به اعتبار آنكـه بـه جسـم طبيعـي آلـي تعلـق دارد و كمـال او         ،را كه حقيقتي بسيط است» نفس«حكما 

نخواهيم داشت، اگرچه  يناپذير ريفامور تع ،بنابراين غير از امور بديهي .اند تعريف كرده ،شود محسوب مي
 .معني سادگي اكتساب تعريف و وجود تعاريف بالفعل براي همه اشيا نيسته پذير بودن ب تعريف
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